
خاله خيّاط می خواست لباس عروس بدوزد. يك لباس سفيدِ 
پرُ از چين.

عمّه گفت: »بگذار چين هايش را بشمارم. يك چين، دو چين، 
چين چين... هزار چين!«

خواهرش گفت: »اين همه چين! چه طوري مي  خواهی بدوزى؟«
خاله خيّاط خنديد وگفت: »با حوصله. كم كم مي دوزم تا زياد شود.«

و شروع كرد به دوختن.
 چين ها يكی يكی روى لباس پيدا شدند. كم كم، زياد شدند.

عمّه و خواهرش آمدند و گفتند: »چه قدر چين!... چين چين، چين!«
خاله خيّاط گفت: »كم كم تمام می شود.«

لباس كه آماده شد، خاله خيّاط خنديد وگفت: »كارمن كم كم تمام شد. 
شما هم كم كم خودتان را براى رفتن به عروسی آماده كنيد.«

خاله خيّاط 

د راستی
•   مجي

ومند
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